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Jurisprudential and legal foundations of the theory of compensatory justice in Imami 

jurisprudence and its moral and social feedback 

Abstract 

This research aims to examine the jurisprudential and legal foundations of the theory 

of compensatory justice in Imamiyyah jurisprudence and seeks to answer the question 

that what is the approach of Imamiyyah jurisprudence regarding the nature of such 

justice and how far has the Shariah given credit and value to the principle of 

sovereignty of the will? The results of the research show that by referring to the verses 

of the Qur'an regarding the observance of justice (Maedah: 8) and accepting the fact 

that justice is the standard and measure of jurisprudence and in the chain of causes of 

rulings, and the jurisprudence of transactions is not an exception to this rule, it is 

possible for justice considered a position beyond a jurisprudential rule. In addition, in 

Imamiyyah jurisprudence, morality also has a great contribution in regulating social 

relations, including contractual relations; Therefore, it cannot be claimed that 

assigning the principle of validity and necessity of contracts by adhering to the general 

rule of justice is a confusion of moral and legal issues, and in principle, creating such 

a buffer between ethics and jurisprudence is a kind of violation of justice itself. It 

should be noted that justice in the language of Imamiyyah jurists is mostly based on 

definition. This means that any agreement that is an example of the realization of 

injustice is considered cruel and is condemned to be annulled, terminated or modified. 

Also, justice in Islamic law is very similar to justice from the point of view of natural 

rights advocates; Therefore, it is not possible to provide a clear definition of justice 

without considering the category of ethics. As a result, justice in contract 

jurisprudence must be defined based on the observance of the balance in the rights and 

obligations of the contracting parties, in terms of moral standards and attention to the 

principle of fairness. 

 

Key words: compensatory justice, Imami jurisprudence, ethics, contractual relations, 

invalidity. 
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 آن یو اجتماع یو بازخورد اخلاق هیدر فقه امام یعدالت معاوض هینظر یو حقوق یفقه یمبان
 1سیده مریم موسوی

  2سعید شریعتی فرانی

 3سید مهدی جلالی

 چکیده

پاسخ به این سوال به دنبال  هیدر فقه امام یعدالت معاوض هینظر یحقوق و یفقه یمباناین تحقیق با هدف بررسی 

فقه امامیه در خصوص ماهیت چنین عدالتی کدام است و شارع تا کجا برای اصل حاکمیت اراده رویکرد که هست 

با اسددتناد به ایاق قرام نا ر بر رعایت عدالت  نتایج تحقیق نشددام می دهد که  اعتبار و ارزش قائل شددده اسددت 

سله علل 8)مائده:  سل ست و فقه معاملاق ( و پذیرش این واقعیت که عدالت، معیار و میزام فقاهت و در  احکام ا

توام برای عدالت جایگاهی فراتر از یک قاعده فقهی مد نظر قرار داد. به علاوه نیز از این قاعده مستثنی نیست، می

توام مدعی در فقه امامیه، اخلاق نیز سددهو وافری در تنمیو روابا اجتماعی از جمله روابا قراردادی داردل لذا نمی

صددحت و لزوم قراردادها با تمسددک به قاعده عام عدالت، خلا مباحلا اخلاقی و های اصددل شددد که تیصددی 

لازم به ذکر است که  حقوقی است و اصولاّ ایجاد چنین حائلی بین اخلاق و فقه، خود نوعی خلاف عدالت است.

 تحقق از مصداقی که توافقی . بدین معنا که هرعدالت در لسام فقهای امامیه، بیشتر نا ر به تعریف به مصداق است

سددخ یا تعدیل اسددت. نیز، عدالت در حقوق اسددلامی، ف بملام، به محکوم و گشددته محسددو   لو باشددد، ناعدالتی

توام تعریف شدددباهت زیادی به عدالت از منظر درفدارام حقوق فمری داردل لذا بدوم توجه به مقوله اخلاق نمی

قود باید بر اسددداع رعایت توازم در حقوق و تعهداق العدر نتیجه عدالت در فقه.روشدددنی از عدالت ارائه کرد

 متعاقدین با لحاظ ضوابا اخلاقی و توجه به اصل انصاف تعریف گردد.

 بملام. اخلاق، روابا قراردادی، ،فقه امامیه، عدالت معاوضی: کلماق کلیدی
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 بیام مساله

ست و نظریهعدالت معاوضی یکی از  شیاص ا ست که ترکیبی از احکام قانوم و اراده ا های ممرح دانش حقوقی ا

دهد که دیف وسیعی از حقوق جمع گذاری بر هر یک از انها ،تعریفی بدست مینظام های حقوقی بسته به ارزش

دسته دوم بر اراده گیرد که دسته اول بر حق جمعی واندیش تا حقوق فرد گرای معیار گریز را در بر میگرای مملق

 . 1افراد تاکید دارند

که در حقوق قراردادی این تعادل از یک  2شددوداما در جوار اصددملاح معاوضددی، عدالت به معنای تعادل ادرا  می

سددو به معنای برابری اراده درفین در انعقاد قرارداد و جلوگیری از سددیمره یک اراده بر دیگری واز سددوی دیگربه 

دهد مالی معادل انرا بدسدددت ی قرارداد مربوط اسدددت و هر یک از درفین در قبال مالی که میتعادل در نتایج مال

ست تا تحلیلی از اراده بدست اید و بر این تحلیل اثار حقوقی بار می شده ا اورد و در حقوق خصوصی کوشش 

 0شود

ن است و اراده از گذرگاه قانوم با توجه به اصل ازادی اراده عملکرد قانوم در گام اول رسمیت دادم به اراده درفی

ساع مصالح ناشی از نظو عمومی گذرد و اما دخالت قانوممی ستثنایی و فقا بر ا گذار در اراده درفین باید امری ا

 .3توجیه شود

ست اما انگاه  صادی چندام مورد تردید نی شرایا برابری افراد در امکاناق و قدرق رقابت اقت ضی در  عدالت معاو

وداگرام و قدرتمندام عرصه سرمایه با انحصار کالا وخدماق و گاهی سوق دادم قراردادها به سمت که با ورود س

صیب خود می صل از انرا ن سود حا صفانه در قرارداد  شروط گزاف و غیر من سخ، ابمال و یا درج  کنند،پیامدهای ف

ماید و از درفی دیگر لزوم حما لت معاوضدددی ری می ن به اجرای عدا پایداری منفی عدم توجه  باق و  یت از ث

پذیر قراردادهای خصددوصددی اعمال قاعده عدالت معاوضددی را تحدید میکند لذا در جهت حمایت از درف اسددیب

 .4قرارداد، اصلاح و تحدید این قاعده  برمبنای نظریه های فقهی وحقوقی ودکترین امری اجتنا  ناپذیر است

این  لازم است که با توجه به تغییر و تحولاق بوجود امده در جامعه و به تبع ام معاملاق و قراردادهای فی مابین،

انونی مناسددباق ققواعد با نگاهی امروزین و نقادانه مورد بررسددی قرار بگیرند تا از این خلال هو مبانی حقوقی و 

نین امروزی ق حاصددله از این مفاهیو را که زیر بنای قوااسددلامی در جامعه اسددلامی حفد شددود و هو بتوام ابهاما

ردادهای امروزین مساله این ابهاماق به گونه دیگری در قراجامعه ما هستند را رفع کرد. در زمینه عدالت معاوضی، 

اراده و ار حاکمیت به دلیل ابهاماتی در مفاهیو و قوانین مربوط به ازادی قراردادها و اعتبخود را نشدددام می دهد و 

ستفاده یکی از درفین در قرارداد می سوء ا ساز  شد. بموریکه وقتی اراده نهایتاً اجرای عدالت در توافقاق، زمینه  با

ضی ارائه میگردد و قانومدرفین میدوش می سیری از قوانین در تعدیل معاو صادی و گذار تف کند ایا به نتایج اقت

  .عد فقهی تفسیر نمایداساع اصول معتبر حقوق و قواشود در حالیکه باید بر اجتماعی ام فکر می

                                                           
 .32، ص1386، سال فرا متنحیدری فرد ، علی اکبر ،تعدیل قرارداد توسط قاضی ، شیراز ، انتشارات  1

 .386، ص1375، سالتهران : گنج دانش0ترمیونولوژی حقوق  ،جعفری لنگرودی، محمد جعفر2

 .57، ص1389، سال تهران : انتشارات تهران 0جایگاه عدالت در استنباط احکام معاملات ، پور مولا، سید هاشم3

 .113،ص1385،سال دوره ششم 0مجله مطالعات اسلامی ‹‹ه اصل ازادی قراردادها وشروط غیر عادلان››،قنواتی ، جلیل 4
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ست و عدالت معاوضی یکی از نظریه شیاص ا ست که ترکیبی از احکام قانوم و اراده ا های ممرح دانش حقوقی ا

دهد که دیف وسیعی از حقوق جمع گذاری بر هر یک از انها ،تعریفی بدست مینظام های حقوقی بسته به ارزش

گیرد که دسته اول بر حق جمعی ودسته دوم بر اراده ا حقوق فرد گرای معیار گریز را در بر میاندیش تگرای مملق

شددود که در حقوق قراردادی اما در جوار اصددملاح معاوضددی، عدالت به معنای تعادل ادرا  می .افراد تاکید دارند 

راده بر دیگری واز وگیری از سیمره یک ااین تعادل از یک سو به معنای برابری اراده درفین در انعقاد قرارداد و جل

دهد مالی معادل سددوی دیگربه تعادل در نتایج مالی قرارداد مربوط اسددت و هر یک از درفین در قبال مالی که می

ست تا تحلیلی از اراده بدست اید و بر این تحلیل اثار انرا بدست می شده ا اورد و در حقوق خصوصی کوشش 

شود شه بانیام ام بیامبا تولذا، 0حقوقی بار  ضی در اندی شود جه به انچه از معنا و مفهوم عدالت معاو سوالی ، می 

وص ماهیت رویکرد فقه امامیه در خص که در این تحقیق به دنبال بررسی ام هستیو بدین شکل ممرح می شود که 

 است چنین عدالتی کدام است و شارع تا کجا برای اصل حاکمیت اراده اعتبار و ارزش قائل شده 

 

 مفهوم نظریه عدالت معاوضی

ضی ستی، عدل و « عدالت معاو سند گواهی و را ضی بوده، که عدالت به معنی پ مرکب از دو جزء: عدالت و معاو

عادل نیز کسددی اسددت که صددفت  . 1عدل نیز به معانی داد، برابر کردم چیزی به چیزی، بارقماش معنا شددده اسددت

 2عدالت دارد

   .3است که  رفاء باختر به علو حقوق نسبت داده اندو علو عدالت نیز دانشی 

ضرق  سین ح شمندام به نوبه خود تعاریفی از عدالت به عمل اورده اند. زیباترین تعریف عدالت،  هریک از اندی

عدالت معاوضددی .4« عدالت، قرار گرفتن هر چیزی در جای خودش اسددت»علی )علیه السددلام( اسددت که فرمودند: 

نتیجه ام میزام دقیق حقوق هرشی  معین می شود و در مقابل عدالت توزیعی، عدالتی است عدالتی است که در 

سئولیت ها در میام اعضای یک جامعه می پردازد به دوری که توازم  که به تیصی  یکسام حقوق ، و ایف و م

)عدالت معاوضی( عدالت تعویضی . 5ساوی هستندتضمین شود. حکو به رفتار مساوی با کسانی که از نظر قانوم م

شاغل و مزایا بین افراد  سیو م ست که در معاملاق وجود دارد و عدالت توزیعی، در تق سمو، عدالتی ا در عقیده ار

 . 6لحاظ می گردد

ساده می توام چنین تبیین نمود: رعایت برابری در حقوق قراردادی درفین عقد  ضی را به زبام  نظریه عدالت معاو

ه حقوق درفین قرارداد مانند دو کفه ترازو با هو برابری نمایند، این برابری را عدالت معاوضی، اقتضای این دارد ک

معاوضددی می نامند. هرگاه تعادل حقوق قراردادی میدوش گردد نظریه عدالت معاوضددی اقتضدداء می نماید تا به 

                                                           
 487ص1373، نشر یلدا،2چاپفرهنگ کاتوزیان،  ،طهرانی،محمد علی  1

 439،ص1388، نر گنج دانش،22جعفری لنگرودی، محمد جعفر،ترمینولوژی حقوق، چاپ  2

 440همان،   3

 1374، انتشارات علمی فرهنگی، 8شهیدی ، سید جعفر، ترجمه نهج البلاغه، چاپ  4

 334، ص1384، نشر دانشیار.،1کرزون. ال ب، فرهنگ حقوق، ترجمه قدیر گلکاریان، چ  5

 205، ص1363، نشر گنج دانش،1فارسی، چاپ-کاتبی، حسینقلی، فرهنگ حقوقی  فرانسه  6
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یع اقتضدداء دارد که وسددیله اصددول معتبر حقوقی جبرام گردد. به عنوام نمونه رعایت موازنه عرفی حقوق درفین ب

ثمن و مبیع با هو برابری داشددته باشددندل هرگاه بهای مبیع )ثمن( اشددکارا از ارزش مبیع کمتر باشددد قاعده موازنه 

سازد. )مواد  ضی به گرفتن تفاوق قیمت، ضرر بایع را جبرام می  میدوش گشته و حکو به وضع خیار غبن یا ترا

شت هر عد421و  416 ست، بلکه انچه موازنه را برهو می ق.م( البته باید توجه دا م توازنی، لزوما به معنای غبن نی

 ق.م( 419و  41۷زند نابربری است که از نظر عرف قابل مسامحه نباشد )مواد 

 فقه امامیه و عدالت معاوضی

سؤال شد، اکنوم این  شه بانیام ام بیام  ضی در اندی ست  با توجه به انچه از معنا و مفهوم عدالت معاو که ممرح ا

صل حاکمیت اراده شارع تا کجا برای ا ست و  اعتبار و  رویکرد فقه امامیه در خصوص ماهیت چنین عدالتی کدام ا

 ارزش قائل شده است 

 

 نگاهی به مفهوم عدالت در فقه معاملاق

 از برخی دیدگاه از دلیل همین به .شدددود.عدالت از جمله اهداف عالی شدددریعت مقدع اسدددلام محسدددو  می

شمندام، صل یک عدالت، اندی سله علل احکام واقع استمحو ا سل ست و در   . 1ری و معیار و میزانی برای فقاهت ا

ای مردود اسددت. بسددیاری از ایاق و روایاق به صددورق مسددتقیو یا از دیدگاه اسددلام هر قانوم و حکو  المانه

غیرمستقیو بر ضرورق رعایت عدل و قسا دلالت دارد و از نظر شارع مقدع،  لو در جمیع جهاق خود قبیح و 

خیانت در کیل و وزم و ایفای ام و در العقود نیزایاق بسیاری در قرام کریو به ضرورق عدم مذموم است. در فقه

صی دلالت دارد. صو سیاری از علا به .نتیجه لزوم رعایت عدالت در قراردادهای خ سا و عدل، در ب وه که امر به ق

ای نیسددت که باشددد. بر همین مبنا هیق قرارداد  المانهالعقود نیز میایاق قرام کریو با مفهوم عام خود شددامل فقه

 مقدع باشد.مورد تأیید شارع 

ست و به شده ا شنی برخی معتقدند، در حوزه حقوق قراردادها، قاعده عامی تحت عنوام قاعده عدالت، تدوین ن رو

صل عدالت را بهنمی ستنباط کردتوام ا صل کلی حاکو برقراردادها ا صاف و عدالت را . 2عنوام یک ا گروهی نیز، ان

ای در حوزه حقوق قراردادها معتقدند حتی اگر عدالت را قاعدهکنند و از مفاهیو اخلاقی و ارزشددی محسددو  می

توام، محسددو  کنیو، تقابل ام با اصددول صددحت و لزوم به معنای خلا مباحلا اخلاقی و حقوقی اسددتل لذا نمی

 عدالت را در مقابل اصل صحت و لزوم قراردادها به خودی خود علو کرد.

( و پذیرش این واقعیت 8ه ایاق قرام نا ر بر رعایت عدالت )مائده: با اسددتناد ب لدر نقد دو دیدگاه فوق باید گفت

ست،  ستثنی نی ست و فقه معاملاق نیز از این قاعده م سله علل احکام ا سل که عدالت، معیار و میزام فقاهت و در 

ق نیز سدددهو توام برای عدالت جایگاهی فراتر از یک قاعده فقهی مد نظر قرار داد. به علاوه در فقه امامیه، اخلامی

های اصددل ه تیصددی توام مدعی شددد کوافری در تنمیو روابا اجتماعی از جمله روابا قراردادی داردل لذا نمی

                                                           
 14ص.1373انی اقتصاد اسلامی؛ تهران: انتشارات صدرا، مطهری، مرتضی؛ بررسی اجمالی مب  1

 135 ، ص 1385، 1/85؛ مجله مطالعات اسلامی )فقه و اصول(، شماره پیاپی «اصل آزادی قراردادها و شروط غیرعادلانه»قنواتی، جلیل؛   2

http://hoquq.iict.ac.ir/article_13666.html#_ftn3
http://hoquq.iict.ac.ir/article_13666.html#_ftn3
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صحت و لزوم قراردادها با تمسک به قاعده عام عدالت، خلا مباحلا اخلاقی و حقوقی است و اصولاّ ایجاد چنین 

 حائلی بین اخلاق و فقه، خود نوعی خلاف عدالت است.

ست. برای مثال امام خمینیلاز صداق ا شتر نا ر به تعریف به م سام فقهای امامیه، بی ست که عدالت در ل  �م به ذکر ا

 نظر دیدگاه این بر مبتنی . 1«الاقدع شددارع نظر فی  لو المال راع عن الزیاده اخذ ام»: فرمایدمی ربا حیل با  در

 محکوم و گشته محسو   لو باشد، ناعدالتی تحقق از مصداقی که توافقی هر که بیام این با گرددمی تقویت فوق

شباهت زیادی به عدالت از منظر درفدارام حقوق ف بملام، به سلامی،  ست. نیز، عدالت در حقوق ا سخ یا تعدیل ا

در نتیجه عدالت در .2توام تعریف روشدددنی از عدالت ارائه کرد فمری داردل لذا بدوم توجه به مقوله اخلاق نمی

لعقود باید بر اسدداع رعایت توازم در حقوق و تعهداق متعاقدین با لحاظ ضددوابا اخلاقی و توجه به اصددل افقه

 انصاف تعریف گردد.

 

 

 عدالت معاوضی مبتنی بر ادلّه فقهی

سته دلیل می سی ادله فقهی به دو د سته اول ادلّهبا برر ستند که مدلول انها به مفهوم متداول توام توجه کرد. د ای ه

ای دیگر مدلولشام یا متعارض با قاعده عدالت معاوضی است یا تیصیصی عدالت معاوضی نزدیک استل اما دسته

 گردد. ابتدا به دلایلی پرداخته خواهد شد که مدلول انها  اهراً همسو با مفهوم عدالت معاوضیبر ام محسو  می

 است.

 قاعده تسلّا -1

ساع این قاعده که به اعتقاد مشهور   عبارق با �ای از پیامبرو از روایت مرسله 3فقها از مسلّماق فقه امامیه استبر ا

 . 5اتیاذ شده است  4«علی اموالهو مسلموم الناع»

شناخته می سمیت  صی به ر صو صرف مادی و معنوی در مایملک مالکیت خ شود و مالک، حق هرگونه دخل و ت

 6بدوم مجوز شرعی مالکیت خصوصی افراد را تحدید کرد توامخود را داراست مگر منع شارع در کار باشد و نمی

. 

 ، چهار نظر در بین فقها وجود دارد:«الناع مسلموم علی اموالهو»در با  حدیلا 

ه تصددرف کالف( مردم حق هرگونه دخل و تصددرف مادی و معنوی را در اموال خود دارند، لذا هرگاه تردید کنیو 

توام برای اثباق مشروعیت ام به این حدیلا تمسک است یا نه می خاصی از نظر شارع مقدع جایز دانسته شده

 .جسُت

                                                           
 260، .ق1415النشرالاسلامی، ةالبیع؛ قم: مؤسس  اللهخمینی، سیدروح  1

 281،ص.1386سیدمحمد؛ عدالت و عقلانیت؛ تهران: انتشارات اطلاعات، اصغری،   2

 101، ص1،جتانا[، ]بی، قم: ]بی1غروی اصفهانی، محمدحسین؛ حاشیه المکاسب؛ ج  3

 273ص.ق1403ة الوفا، محمدتقى؛ بحار الانوار؛ بیروت: مؤسسمجلسى، محمدباقربن  4

 116،ص1381؛ تهران: سمت، 2 محقق داماد، سیدمصطفی؛ قواعد فقه بخش مدنی  5

 101، ص1،جتانا[، ]بی، قم: ]بی1غروی اصفهانی، محمدحسین؛ حاشیه المکاسب؛ ج  6
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 ( این حدیلا در مقام تشریع است و بنابراین بر جواز تصرفی که عدم مشروعیت ام از جانب شارع اثباق نشده، 

 . 1دلالت دارد

نابراین، مردم در کیفیت شده در با  کیفیت اجرای این حق نیست. باند و حدیلا یادج( مردم بر اموال خود مسلّا

شرع سلمه خود تابع مقرراق  سبّباق دلالت إعمال  صرفاق مالک در مرحله م صحت ت اند. همچنین این روایت بر 

لذا نوع تصددرفاق مالکانه با تمسددک به قاعده سددلمه، قابل اثباق نیسددت. برای مثال شددیخ  ،دارد، نه مرحله اسددبا 

 . 2توام صحت معاملاق معاداتی را ثابت کردنمیانصاری بر این باور است که با این قاعده 

   3د( این روایت بر اصل اختیار مالک بر مایملک خود و به استقلال مالک در تصرف بر اموالش دلالت دارد

توام دریافت که این قاعده حداقل بر احترام به تصدددرفاق مالکانه مالک و نیز مملق، با تتبع در نظراق فوق، می

راردادهای دائمی دانسدددتن مالکیت فرد در مایملک او، دلالت دارد. لذا این قاعده از سدددویی مفاد قانحصددداری و 

گونه شمارد و از سوی دیگر دخل و تصرف دیگرام در اینخصوصی را که نوعی تصرف مالکانه است محترم می

 دهد.ل میه دو رکن اصلی مفهوم عدالت معاوضی را شکداندل یعنی انچقراردادها را جایز نمی

 قاعده شروط -2

ستنبا از عموم و ادلاق ایه اوفوا بالعقود )مائده: شتر م ست.1این قاعده بی  مؤمنوم 8 و بقره 1۷۷ ایاق همچنین ( ا

صلی این ا مدلول. است شده محسو  قاعده این دیگر مستنداق جمله از ، 4«شرودهو عند المومنوم» روایت نیز و

ست  شروط ا شرودی میقاعده، لزوم وفای به  شرط، به معنای الزام و هر قراردادی مبتنی بر  شد. در کتب لغت  با

ستناد فقها قرار  5الشیء است و هرچند قاعده شروط بیشتر در خصوص صحت و اعتبار شروط ضمن عقد مورد ا

سته سک ج صحیح نفس عقود نامعین نیز به این قاعده تم سیاری از فقها در ت ستل اما ب ت که اند از این جهگرفته ا

شرط را به معنای مملق التزام و تعهد گرفته شرط به معنای واژه  سیدکا و یزدی  سب  شیه مکا به « عهد»اند در حا

ست )دبادبایی یزدی، ]بی سوی بجنوردی، 106تا[، صکار رفته ا ، 3، ج1389(. این دیدگاه پیروام کمی ندارد )مو

از درفی به فرض عدم ادلاق شددرط به  (.2۷5و 85، صدد 1411انصدداری،  /85، ص1، ج1415خمینی  /233ص

شارع به حاکمیت اراده درفین  ضمن عقد، به معنای احترام  شروط  ضرورق التزام به  مملق عقد، باز هو اعتقاد به 

 است، همچنین به معنای عادلانه دانستن این شروط استل زیرا امر شارع به قبیح، ممتنع است.

شی از حاک ساع مفاد قراردادهای نا شروط و التزاماق درفین محسو  میبر این ا گردد، نباید میت اراده که همام 

میدوش گردد و احترام به ام، هو برای متعاقدین، هو برای دیگرام ضددروری اسددت. دولت نیز نباید در تعهداق 

 های اجرای این تعهداق را فراهو سدددازدل زیرا هرگاه فردی بهارادی افراد مداخله کند، بلکه مو ف اسدددت زمینه

صددورق اگاهانه خود را در معرض تعهداتی قرار دهد، هرچند ام تعهداق به  اهر غیر منصددفانه باشددد، به شددرط 

                                                           
 101،ص.[تا، قم: نشر مصطفوی، ]بی3خویى، ابوالقاسم؛ اجودالتقریرات؛ )تقریرات درس میرزاى نایینى(، جلد  1

 83،صق1374م: انتشارات مصطفوى، محمد امین؛ فرائدالاصول )الرسائل(؛ قبنانصارى، مرتضى  2

 .102،ص.[تا، قم: نشر مصطفوی، ]بی3خویى، ابوالقاسم؛ اجودالتقریرات؛ )تقریرات درس میرزاى نایینى(، جلد  3

 550ص ،1407 کلینی، /371ص ،1401 طوسی،  4

 329، ص7، ج1414منظور، ابن  5
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ست به عهد خویش وفا کند شد، لازم ا شروع نبا ضی، به لذا همام . 1اینکه نام صلی عدالت معاو صه ا شاخ گونه که 

شناختن تعهداق درفین و الزام سمیت  ساع عادلانر شیدم به ام، بر ا شروط نیز با بی ست، قاعده  ستن انها ا ه دان

 اندکی مسامحه همین نتیجه را در پی دارد.

 

 اصل لزوم -3

فاد ام بر جواز تر  ام مبتنی بر اصدددل لزوم،  گام دورام امر بین لزوم و جواز یک قرارداد، لزوم اجرای م در هن

ل اما دیدگاه مشدددهور  2اندبر جواز گرفتهارجحیت دارد. در فقه امامیه هرچند برخی از فقها اصدددل را در قراردادها 

 .برخلاف ام است 

بودم مفاد یک قرارداد خصوصی، نسبت به لزوم توام نتیجه گرفت که هرگاه به دلیل ناعادلانه و غیر منصفانهلذا می

نه خویش وفای به ام قرارداد و جواز فسدددخ ام تردید شدددود، دبق اصدددل لزوم، متعاقدین، ملزم به تعهداق اگاها

تواند متعرض توافقاق متعاقدین شود خواهند بود. دادرع نیز تا دلیل مشروعی بر فسخ یا تعدیل قرارداد نیابد، نمی

ست که نمی سین به ام معنا ا سته و در عین حال به این  شروط قراردادها را لازم دان شارع التزام به  توام ادعا کرد 

صل عادلانه شروط نظر نداردل در نتیجه ا ست. بنابراین نهدال بر عادلا لزوم،بودم این  شتن توافقاق قراردادی ا پندا

 است. دلیل قراردادها، خود، ناعادلانهدرمعرض فسخ قراردادم بی

توام گفت شارع، با پذیرش حاکمیت اراده در قراردادهای خصوصی به عدالت معاوضی با تمسک به این اصل می

 عدالت و تیلف از ام را  لو به حسا  اورده است. رضایت داده استل زیرا التزام به مفاد ام را

 

 اصل صحت -4

به عبارق  .3اصددل صددحت به این معناسددت که اعمال حقوقی محمول بر صددحت اسددت، مگر خلاف ام ثابت گردد

شروعیت، باید ام  صحت و عدم م شروعیت و احتمال عدم  صحت و م صورق دورام امر بین احتمال  دیگر در 

ست صحیح دان صحت ام حکو . . 4عمل را  ساد یک عمل حقوقی دلیلی پیدا نگردد، باید به  بنابراین، مادام که بر ف

 اصل ام چه .5کرد. بر اساع دیدگاه مشهور فقها، اصل صحت بر هر اصلی که مقتضی فساد عقد باشد حاکو است

 و( 1: مائده) لعقودبا اوفوا ایه فقها عوضین. شرایا چه و متعاقدین شرایا چه باشد، عقد تشکیل شرایا به مربوط

توام با تتبُّع دراثار فقها می.  6دانندمی اصدددل این ادلّه ترینمهو از را( 29: نسددداء) «تراض عن تجارة»: شدددریفه ایه

 . ۷دریافت که انها بر پذیرش این اصل اتفاق نظر دارند

                                                           
 149 ، ص 1385، 1/85؛ مجله مطالعات اسلامی )فقه و اصول(، شماره پیاپی «اصل آزادی قراردادها و شروط غیرعادلانه»قنواتی، جلیل؛   1

 8،صق1405محمد مهدی؛ عوائدالایام؛ قم: انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه، نراقی، ملااحمدبن 2

 95ص.1381؛ تهران: سمت، 2مدنی محقق داماد، سیدمصطفی؛ قواعد فقه بخش   3

 195ص.ق1416ه دارالتفسیر، العروةالوثقی؛ قم: مؤسسطباطبایی، محسن؛ مستمسک  4

 278،ص.ق1389، تهران: مؤسسه عروج، 1حسن؛ القواعدالفقهیه؛ جموسوى بجنوردى، سیدمحمدبن  5

 323،ص.[تام: نشر مصطفوی، ]بی، ق3یى، ابوالقاسم؛ اجودالتقریرات؛ )تقریرات درس میرزاى نایینى(، جلد  6

 245،ص.ق1375ةالمرتضویه ة الطالب؛ )تقریرات درس میرزاى نایینى(؛ نجف: مطبعمحمد؛ منیبنخوانسارى، موسىنجفى  7
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صل  ستل زیرا بر این جنبه ا ضعی خود اثباق کننده ادعای فوق ا صحت در معنای و صل  صحت، اثار حقوقی ا

صحت اعمال حقوقی، لاجرم اثار حقوقی خاص ام عمل را باید بر ام بار  شک در  ست، یعنی در موارد  مترتِّب ا

 . 1کرد

از نظر شیخ انصاری صرف عدم میالفت با کتا  و سنت در تصحیح عقود کافی است و نیازی به موافقت با کتا  

ست سنت نی ست که ایا عادلا. 2و  ست و مورد نهی نهحال بحلا این ا سنت ا نبودم مفاد یک توافق، خلاف کتا  و 

 تواند باشد، یا اینکه مملب به گونه دیگری است شارع است و در نتیجه اصل صحت مویِّد عدالت معاوضی نمی

توام از اصدددملاح فقهی حق و حکو بهره برد. شدددیخ انصددداری حکو را به عزیمت و به منظور اثباق این نگاه می

یو کرده است. حکو ام است که توافق بر خلاف ام جایز نیست و حق ام است که توافق بر خلاف رخصت تقس

ام جایز است، مانند خیاراق فسخ و عزیمت ام است که اراده افراد تحت هیق شرایمی بر خلاف ام مؤثر نباشد، 

ست،  ضمرار، تیلف ارادی از ام جایز ا ست که در حالت ا صت ام ا شر  مانند حرمت ربا و رخ مانند حرمت 

اند، منظورشام ام دسته از مقرراق شرعی است که متضمن . فقها اصولاً هرگاه از حکو سین به میام اورده.خمر

شد صلحت اجتماعی و یا نظو عمومی با صی که متعلَّق  . 3م ضرورق تحقق عدالت در یک قراردادخصو با این مبنا 

ست، نمی ضارّ متعاقدین ا صرفاً منافع و م صی خود  تواندام  شی ضاوق  شدل زیرا درفین با ق صادیق حکو با از م

اند و توافق علیه مصددالح خویش نوعی اعراض از حق اسددت. با این ای را تحقق بیشددیدهاگاهانه قرارداد ناعادلانه

انجامد و شارع با پذیرش حاکمیت اراده، دست توام گفت: اصل صحت به پذیرش عدالت معاوضی میوصف می

 سنجش و قضاوق منافع و مضارّ خود باز گذاشته است.افراد را در 

 

 قاعده اقدام-5

مضموم قاعده اقدام این است که هرگاه فردی در جهت متعارض با منافع خود اقدام به عملی کند که متضمن ضرر 

کند. بر این اساع در حقوق قراردادها حتی در صورق برای وی باشد، شارع در جبرام ضرر، از وی حمایت نمی

 .4توام به صحت قراردادهایی که حاصل اراده و اقدام اگاهانه فرد بوده خدشه وارد کردغبن فاحش، نمی

، 1381دانند )محقق داماد، بعضی از حقوقدانام و فقها قاعده اقدام را تیصیصی بر قاعده احترام به مال مسلمام می

سلمانام تا زمانی از تعدّی و تجاوز به نا221ص سمه (، یعنی اموال م ست که این امنیت به وا صوم ا حق دیگرام م

  5انداقدام اگاهانه فرد به میادره نیفتد. از این رو قاعده اقدام را یکی از مسقِماق ضمام دانسته

سلمام ام ضمانت احترام مال م ستناد به عدم  شد، روایتی از صاحب عناوین، با ا گاه که با اقدام اگاهانه او همراه با

 بر ایشام نینهمچ. او خود رضایت با مگر نیست، حلال دیگری بر کسی مال که مضموم این با ند،کمی نقل �پیامبر

 . است کرده اجماع ادعای اقدام قاعده حجیت
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که  اهراً  با این وصف، هرگاه فردی اگاهانه پس از قضاوق در خصوص منافع و مضارّ خود، تن به قراردادی دهد

ست، این اقدام از نظر شارع از غیرعادلانه ا ست. یعنی  ضرر وارده، بر عهده خود او وی حمایت  شارع، محترم و 

ضامن»کند نمی شیء فهو له  ست که می«. من اقدم علی  شبیه ام کلامی ا سین  گوید فرد بهترین قاضی منافع این 

ست، لذا می ضی ا ست. این از مبانی قاعده عدالت معاو م عدالت توام گفت مدلول این قاعده نیز به مفهوخویش ا

 معاوضی نزدیک است.

 

 بودم قیمت سوقیهمنع تسعیر و عادلانه

بحلا تسددعیر و ممنوعیت یا جواز ام، بیشددتر ذیل عنوام احتکار و یا فقه  . 1گذاری اسددتتسددعیر به معنای قیمت

صوص،  ست و با توجه به وفور روایاق وارده در این خ ستجو ا سی(، در اثار فقهای عظام قابل ج سیا دولت )فقه 

سیاری از فقها ام را محل تأمل قرارداده سا حاکو ب سعیر، تو صوص، ممنوعیت ت شهور، در این خ اند و دیدگاه م

ست، هرچند در قیدهای ام اختلاف نظر وجود دارد سلامی ا صاً متقدمین، بر این عقیده .ا صو شتر فقها خ اند که بی

گذاری را ندارد. محتکر، هرچند به قیمتحکومت اسدددلامی حتی در موارد خاص مثل قحمی واحتکار کالا، حق 

 .شودل اما در تعیین قیمت ازاد است.فروش کالا الزام می

ل المسددلو الا لایحل ما»و « الناع مسددلموم علی اموالهو»این دسددته از فقها در منع مملق تسددعیر به ادلاق روایاق 

(، اسددتناد 29)نسدداء: « لا تاکلو اموالکو بینکو بالبادل الا ام تکوم تجاره عن تراض»و همچنین ایه « بمیب نفسدده

ضرری میمی سعیر را فعلی حرجی و  ضرر، ت سک به قاعده لاحرج و لا دانند و معتقدند کنند. علاوه بر این، با تم

ضرر و حرج از خودحاکو نمی سی حتی در  تواند برای رفع  شیخ دو ضرر یا حرج کند.  یا جامعه، مالک را دچار 

 . 2این خصوص ادعای اجماع دارد

 رد:دا اشاره تسعیر ممنوعیت به صریحاً زیر روایت دو 

 من: فرمود پیامبر و ندارند ثباق هاقیمت چوم کنیدل گذاریقیمت ما برای اسددت خو  شددد عرض �الف( به پیامبر

ستو چنام سته مجاز ام در مرا او که امنهاده بدعتی که حالی در کنو ملاقاق را خداوند که نی ست، ندان  اجازه پس ا

 . 3بیورند روزی هو با ستد و داد از خدا بندگام دهید

 . 4است گذارقیمت خداوند فقا همانا کنو،نمی گذاریقیمت من: فرمود � ( پیامبر

ستفاده از وحدق ملا  و ممنوع شد و اجرای این نگاه با ا ستن هر عملی که منافی حق مالک بر مایملک خود با دان

صی  صرفاق دولت در حدود قراردادهای خصو سعیر بلکه کلیه ت ست که نه تنها ت تنقیح مناط، چنین نتیجه گرفته ا

ست که حتی در ح ست. بر همین مبنا شد ممنوع ا صرفاً به فروش کالا که منافی حق مالک با الت احتکار، محتکر 

کند. اهل سنت خصوصاً شافعیام برخلاف امامیه تسعیر را بر مبنای شود، ولی قیمت را خود وی تعیین میملزم می
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به هر حال منع تسددعیر نا ر به منع مداخله دولت در قراردادهای  . 1دانندسددیاسدداق شددرعیه مجاز و مشددروع می

 لت معاوضی در فقه امامیه است.خصوصی و مقوم مفهوم عدا

 مکانیسو های تعدیل عدالت معاوضی در فقه امامیه

گیرد که مدلول انها یا متعارض با مفهوم متداول عدالت معاوضدددی اسدددت و یا با ای مد نظر قرار میدر ادامه، ادلِّه

این نگاه بر عدالت واقعی ر قراردادهای خصوصی است. دتری از عدالت تیصی  و ترمیو ام به دنبال مفهوم دقیق

فراد باشد، اکه متضمن سلامت و انصاف در عقود و متکی به اوامر و نواهی شارع مقدع، نه صرفاً حاکمیت اراده 

 تکیه دارد.

 منع ربا، غبن و استغلال -1

 ال 130در ایاق متعددی از قرام کریو ربا و معاملاق ربوی به شدددق مورد نکوهش واقع شددده اسددت. در ایه 

ضعافا ع ست )یا ایها الذین امنوا لا تاکلوا الربا أ شده ا سته  ضین دان مرام، مبنای تحریو ربا به هو خوردم تعادل عو

ترین دلایل تحریو ربا توسا شارع مقدع، پرهیز از تکاثر و توزیع ناعادلانه ثروق مضاعفه(. همچنین یکی از مهو

الظلو لا یرتفع بتبدیل م، رافعِ حکوِ تحریو ام نیسدددت )إماسدددت. حتی حیل ربا نیز در فقه، از دیدگاه برخی بزرگا

 .2العنوام

ست. حال باید دید اگر متعاملین در کمال دیب نفس  صادیق اعمال  المانه ا ضایت کامل،  وبر این مبنا، ربا از م ر

صرف توافق انها را دلیلی بر عادلانهمعامله شارع  صورق دهند، ایا  د و از ام حمایت دانبودم قرارداد میای ربوی 

ر کند  ایا دولت اسدددلامی حق تعدیل یا تعرض در این گونه قراردادها را ندارد  ایا بر اسددداع ادله ممروحه دمی

الاجرا و صددحیح و نافذاند  ایا اصددل حاکمیت اراده در انها مجری تأیید عدالت معاوضددی چنین قراردادهایی لازم

 نای فوق منفی است.است  پاسخ به تمام این سؤالاق بر اساع مب

سیاری در قرام کریو بر ضرورق برابری ارزش عوضین و منع خیانت در کیل و وزم دلال ت دارد. همچنین ایاق ب

 ء.شعرا 181هود و  85الرحمن،  8و  ۷اسراء،  35الرحمن،  9حجراق،  9ممففین،  3تا  1از جمله ایاق 

کند، امر بودم قرارداد، ام گونه که خود ام را تعریف میدر این دیدگاه، شارع به صورق امری، به ضرورق عادلانه

این عدالت پوشانده است. ها بر ام جامهزند و یا حتی جمع ارادهکرده است، نه ام گونه که اراده متعاقدین رقو می

که قاعده  داند، ام گونهبه ام معناست که ضرورتاً مفاد هر نوع قراردادی را به صرف تراضی متعاقدین عادلانه نمی

ضی می ستغلال، عدالت معاو ست و ا ضین ا گوید. همچنین در فقه امامیه، غبن یکی از ارکام مقوم نابرابری در عو

 است کشیبهره معنای به لغت در استغلال .زمانی ممرح است که در یک قرارداد، غبن فاحش، وجود داشته باشد.

سبت به مفهوم غبن، معنای عام شده و ن شه غلّ گرفته  ستغلال متداول و از ری شورهایی که ا تری دارد. در حقوق ک

سه، ام را عام صر و فران ست، مثل م ستها ضی تر دان شامل عقود معاو ست که  اندل اما این مفهوم از این جهت عام ا

ست. در قود تبرُّعی می)احتمالی و غیراحتمالی( و ع ضی غیراحتمالی ا شود. حال انکه غبن، میصوص عقود معاو

گیرد که در جهت شددود که شددی  در اثر ام در وضددعیتی قرار میاصددملاح به اعمال مادی یا معنوی ادلاق می

                                                           
 14،صم2000الفقه؛ قاهره: دارالوفا، قیم؛ جامعجوزی الجوریه، ابن  1
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احتمالی،  شود. برای تحقق استغلال در عقود معاوضیهای درف دیگر قرارداد ترغیب میبراورده ساختن خواسته

ضین و فاحش ست: عدم تعادل در عو شد، در دو رکن لازم ا شی نبا شو پو بودم این نابرابری در حدی که قابل چ

 1شود حالیکه مفهوم غبن به فاحش و غیرفاحش تقسیو می

ضرر می ستغلال را مبتنی بر قاعده لا شتر فقها منع ا انه فرد را به هر ترتیب توافقاق قراردادی، هرگاه نااگاه 2.دانندبی

گرفتار ضرر فاحش کند مورد حمایت سیستو حقوقی اسلامی نیستند و چنین قراردادهایی نفوذ حقوقی ندارند، لذا 

توام گفت در فقه امامیه هرگاه حاکمیت اراده در قراردادها، قابلیت تعدیل یا فسدددخ انها وجود دارد. بنابراین می

صفانه گرد صی  میمنتهی به نتایج ناعادلانه و غیرمن ضی تی شارع مقدع د، عدالت معاو خورد. به عبارق دیگر، 

 راه سوءاستفاده از حق حاکمیت اراده را به درق میتلف مسدود کرده است.

 قاعده لاضرر -2

سلام»قاعده لاضرر، مبتنی بر حدیلا نبوی  ضرار فی الا ،  فقه عنوام یک قاعده عام بر تمام ابوا به ، 3«لاضرر و لا 

 کند.میحکومت 

 . 4«فقُد کل ما نجد و ننتفع به من مواهب الحیاه من نفس او مال او عِرض او غیرذلک»در تعریف ضددرر گفته شددده 

ضرر، عده صوص قاعده لا کند هرچند بر خود احکام ای از فقها معتقدند این قاعده برادله احکام حکومت میدر خ

م ضرری، از با  امتنام است. یعنی لمفی است از جانب شارع حاکو نباشدل زیرا نفی ضرر و از میام برداشتن احکا

صورق تعارض با ادلّه دیگر بر  ست در  ضرر و زیانی ببینندل چوم قاعده از با  امتنام ا ست مردم،  سته ا که نیوا

و دلیل  کندالاجرابودم مفاد یک قرارداد حکو میبه لازم« اوفوا بالعقود»برای مثال اگر ایه  .کند. انها حکومت می

شد، از با  امتنام و  ضالمانه و ناعادلانه با ضرر در قراردادهایی که محتوای انها  شد، قاعده لا لزوم وفای به عهد با

 برای جلوگیری از ضرر بر ام دلیل حاکو است.

سببّ. بنابراین  سبب به جای م ست، از با  ذکر  ضرری ا ست معنی این قاعده، نفی احکام  صاری معتقد ا شیخ ان

که در ام غبن باشد لزوم نداردل زیرا لزوم ام مستلزم ضرر است، لذا قاعده لاضرر هر حکو تکلیفی یا وضعیِ بیعی 

ضرر را نفی می ستلزم  صاری . 5کندم شیخ ان صفانه و ناعادلانه که قراردادهایی صحت یا لزوم حکو �با مبنای   غیرمن

 .شودمی منتفی خصوصی قراردادهای لزوم و صحت و گرددمی نفی باشند ضررمی مستلزم که جهت ام از باشند،

سلمانی عام  ضرر یک حکو  ست و قاعده لا سلمانی ا ضرر یک حکو  همچنین از دید برخی از فقها، مفاد قاعده لا

اسددت و معنایش این اسددت که در حکومت اسددلامی احدی نباید به دیگری اسددیب برسدداند و نیز دولت اسددلامی 

 . 6رف( من جمله در قراردادهای خصوصی جلوگیری کندمو ف است از تحقق ضرر )نامتعا
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ضیحاق فوق می ضرر در جهت اجرای عدالت امبا تو شریع میتوام دریافت که قاعده لا شارع ت کند، بر گونه که 

توام با وجود ام به قاعده عدالت معاوضی متوسل شد و هر قراردادی را قراردادهای خصوصی حاکو است و نمی

شت سلامی از نظارق و اعمال نظر وحتی تعدیل یا ابمال قراردادهای خعادلانه پندا صوصی منع . همچنین دولت ا

ضرر نمیشود، امنمی سل به قاعده لا ست. برخی از فقها معتقدند با تو ضی ممرح ا توام گونه که در عدالت معاو

ضرری را رفع کردحکمی را ثابت کردل اما می شار. توام  صف از نظر  ضرریع مقدعبا این و نبودم یک قرارداد ، 

شروط عادلانه سو  میاز  سک به این قاعده میبودم ام مح توام حیمه حاکمیت اراده متعاملین را به گردد و با تم

 نفی ضرر و ضرار محدود ساخت.

 منع عسر وحرج -3

پیداست که عسر  عسر نیز با اندکی مسامحه تقریباً به همین معناست. ناگفته1.حرج به معنای مشقت و تنگی است 

و حرج با تکلیف به مالایماق تباین داردل زیرا حرج به معنای وجود مشدددقت در تکلیفی اسدددت که در داقت فرد 

سر و حرج را می ست. وجود ع سو  ه صفانه در فقه امامیه مح توام یکی از دلایل لغو تعهداق ناعادلانه و غیرمن

 اند.بقره استناد کرده 185مائده و  6 فتح، 1۷کرد. فقها در اثباق قاعده لاحرج به ایاق 

 .2دانند را نیز دلیلی بر پذیرش قاعده لاحرج می« بعثتُ بالحنیفه السمحه السهله»همچنین برخی روایت نبوی 

شیاص به ام حکو  شرع با در نظر گرفتن حالت ا ست و حاکو  صی ا شی سر و حرج امری  ضرر، ع بر خلاف 

 . 3دکندهد یا بر مبنای ام حکو میمی

 حرج و سرع مستلزم دلیلی هر به خصوصی قراردادهای هرگاه که است ام شده ذکر مبنای با لاحرج قاعده مدلول 

یی  وی تعدیل یا ابمال ام از سددوی حاکو و به تشدد امکام باشددد توافقی هرچند باشددد، متعاقدین از یکی برای

راردادهای قوجود دارد. رضایت شارع به عسر و حرج مستلزم  لو است و این امر قبیح و محال است )همام(. لذا 

الاجرا نیستند. برای مثال شیصی که اگاهانه شوند و لازممستلزم عسر و حرج از نظر شارع ناعادلانه محسو  می

عهد، دچار عسر است در قبال معالجه بیمارش مبلغ هنگفتی را به پزشک بپردازد، هرگاه در اجرای این تمتعهد شده 

ورد مو حرج گردد، جهت تعدیل یا رفع تعهد وی این قاعده مجری اسدددت هر چند لزوم وفای عهد، بر پرداخت 

س شرکت خودرو  شیصی که به درفیت قراردادی الحاقی با یک  شده که بتعهد دلالت کند و یا  ه قیمت از متعهد 

أمل روزِ تحویل، ثمن مشددی  شددود و او پرداخت کند، اگر این شددرط، وی را گرفتار عسددر و حرج کند، جای ت

ساناق بازار را به دور یک ضرر نو ست که ایا وی باید  درفه بپردازد  ایا چنین قراردادی مورد حمایت جا و یکا

 خورد.یصی  میتنیز عدالت معاوضی در فقه امامیه رسد دبق این قاعده شارع است  به نظر می

 

 برایند تمبیق ادلّه ) عدالت قراردادی به مثابه یک ارزش(

گردد که فقه امامیه متکی به دلایل قسو اول، ضمن احترام به اصل با تأملّ در ممالب ممروحه این برایند حاصل می

ا در تنظیو روابا قراردادی بازگذارد و این در  اهر به حاکمیت اراده تلاش دارد تا حد ممکن، دسدددت متعاقدین ر
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معنای به رسمیت شناختن ازادی قراردادها و تبعاق ناشی از ام، همچوم عدالت معاوضی استل امّا اگر اندکی از 

سید که ازعموم و ادلاق ادلِّه اهر ادلِّه مذکور فراتر رویو به این معنا می را به  ای که مفهوم عدالت معاوضیتوام ر

تری در لسددام شددارع در حدود قرارداهای خصددوصددی دهد، باید عدول کرد و به دنبال مفهوم دقیقذهن تقریب می

توجه کرد، مفهومی که با هدف اصلی شریعت مقدع اسلام که همام برپایی قسا و عدل است در تعارض نباشد 

کر شددده در جهت ارائه اصددولی اسددت که هرچه و عدالت واقعی را در قراردادها به ارمغام اورد. عموم و ادلاق ذ

اسددتفاده افراد را از امکام تعدیل یا فسددخ قراردادها مسدددود کند. بیشددتر نظو بازار را تأمین کند و نیز راه سددوء

بودم حق مالکیت و منع تعرض دیگرام در حدود اختیاراق مالک، لزوم پایبندی متعاملین انحصاری، مملق و دائمی

ارادی، حمل اعمال حقوقی افراد برصددحت، عدم حمایت از تعهداق اگاهانه در قالب قاعده اقدام به مفاد تعهداق 

ست که امکام تحقق عدالت مبتنی بر  شرایمی ا سعیر و غیره، همگی مربوط به  شی از ام، منع ت ضمام نا سقوط  و 

شد و هیچگونه عامل خارجی، تحقق این نوع ع شته با شعاع خود دالت را تحتاراده و اختیار متعاقدین وجود دا ال

 قرار ندهد.

بوا  فقه و علت احکام شدددریعت در حوزه قراردادهای ا عنوام یک قاعده عام و حاکو بر تمامعدالت حقیقی به

شی از اراده متعاقدین را که عموماً بر مبنای منفعت دلبی و گاه زیادهخصوصی، می خواهی دلبد تا هرگونه رفتار نا

 مل نکنیو.انام است، بر عدالت ح

در نظام اقتصاد اسلامی ثروق باید عادلانه توزیع گردد به همین دلیل در راستای هر قراردادی ولو ناشی از رضایت 

شد عدالت  شرایا حاکو بر بازار با ستفاده از  سوء ا صافی، ناعدالتی و  صداق بی ان شدل اما م و تفاهو متعاقدین با

سیاری از موارد نمی ست. لذا در ب شد. در واقع عدالت در توامیدوش ا سک  م به عموم و ادلاق ادله مذکور متم

فرهنگ اسلامی به مثابه یک ارزش تعریف گشته نه اینکه محصول صرف توافقاق باشد. با بررسی ادلِّه قسو دوم، 

دهد و از افسدددار یابیو که شدددارع مقدع، عدالت را بر ازادی و حاکمیت اراده در موارد خاص برتری میدرمی

کند و به دنبال عدالت تصحیحی بر اساع موازین شریعت است. رعایت انصاف تگی حاکمیت اراده، نهی میگسیی

ساع  ست. لذا عدالت ا ضی ا سایی حاکمیت اراده و عدالت معاو شنا شی و اخلاقی، معیار تحقق و  و موازین ارز

به تیصی  لبّی ادلِّه قسو اول قائل توام اصل صحت و لزوم قراردادها است. اعتقاد ام است که در این موارد، می

شدل اماّ به و جود دلیل  صی  لفظی در بین نبا ست که هرگاه بر دلیل عامی تی صی  لبّی ام ا شد. منظور از تی

خورد. به اعتقاد محکمی معارض با عمومیت ام قمع وجود داشددته باشددد، عام در ام خصددوص، تیصددی  می

صاری و مرحوم مظفر شیخ ان صی  �بزرگانی چوم  ست جایز مملقاً لبّی تی صولیین از برخی دید از و .1ا  همچوم ا

ک نایینی، مرحوم  دیدگاه این اسداع بر(. همام) نیسدت جایز حکو موضدوع تقیید در شدک موارد در عام به تمسدُّ

صول تا داردمی ام بر را ما... و لزوم و صحت چوم عامی ادلّه هرچند ضی را بپذیریول اما از انجا که  عدالت ا معاو

نفسه هدف عدالت و انصاف فی نفسه هدف عالی شریعت است و قبیح استل اما از انجا که عدالت و انصاف، فی

ست ست و قبیح ا شریعت ا صفانه را لازم الاجرا  عالی  شروط گزاف و غیرمن شارع مقدع قراردادهای حاوی  که 

ی ناعادلانه به صددورق لبّی، تیصددی  خورده و از تحت دلیل عام خارج بداند، بنابراین، قراردادهای خصددوصدد
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حت قراردادها اثباق گردد، التزام به ام، خود گردندل زیرا هرگاه نهی ضمنی یا اشکار شارع بر متعلق لزوم یا صمی

سو دوم را نیز می سیاری از ادلِّه مذکور در ق ست. به علاوه که ب صی  لو ا سو اول های لفظی بر توام تی ادلِّه ق

 محسو  کرد.
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 نتیجه گیری

ستناد به ایاق قرام نا ر بر رعایت عدالت )مائده:  ( و پذیرش این واقعیت که عدالت، معیار و میزام فقاهت و 8با ا

ست،  ستثنی نی ست و فقه معاملاق نیز از این قاعده م سله علل احکام ا سل توام برای عدالت جایگاهی فراتر میدر 

از یک قاعده فقهی مد نظر قرار داد. به علاوه در فقه امامیه، اخلاق نیز سدددهو وافری در تنمیو روابا اجتماعی از 

شد که تیصی جمله روابا قراردادی داردل لذا نمی صحت و لزوم قراردادها با تمسک به توام مدعی  صل  های ا

صولاّ ایجاد چنین حائلی بین اخلاق و فقه، خود نوعی قاعده عام عدالت، خلا م ست و ا باحلا اخلاقی و حقوقی ا

ست. ست خلاف عدالت ا صداق ا شتر نا ر به تعریف به م سام فقهای امامیه، بی ست که عدالت در ل . لازم به ذکر ا

صداقی که توافقی بدین معنا که هر شد، ناعدالتی تحقق از م سو   لو با شته مح سخ یا ف بملام، به محکوم و گ

تعدیل اسددت. نیز، عدالت در حقوق اسددلامی، شددباهت زیادی به عدالت از منظر درفدارام حقوق فمری داردل لذا 

العقود باید بر در نتیجه عدالت در فقه.1توام تعریف روشدددنی از عدالت ارائه کرد بدوم توجه به مقوله اخلاق نمی

 با لحاظ ضوابا اخلاقی و توجه به اصل انصاف تعریف گردد. اساع رعایت توازم در حقوق و تعهداق متعاقدین
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